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)48پياپي  (1385 پائيز، سوم، شماره پنجمدوره بيست و 

  )زبان و ادبيات فارسي نامه ويژه (
  

  - عليهما السلام-رمزگشايي از ماجراي خضر و موسي 
  

  *لاري لا امينيـدكتر لي
  دانشگاه پيام نور شيراز

  
  چكيده

ي سخنان بلند و ارزشمند اهل معرفت اسـت؛ در ايـن               سرچشمه در بسياري از موارد، آيات قرآن     
 نيز همـواره مـورد توجـه و         - عليهما السلام  –هاي قرآني از جمله داستان خضر و موسي           ميان داستان 

اين ماجرا را در سطوح گوناگون   شهودي ايشان،–به همراه درك معنوي   نگري  ي عرفا بوده و ژرف      علاقه
  .ذيراي ابعاد متعددي از معني كرده است پ،بخصوص در تطبيق انفسي

انـد و بـا رمزگـشايي از جزئيـات             اين داستان را داستاني رمزگونه و تمثيلي دانسته        ،اهل معرفت 
  . هاي معنايي اصيل آن بيابند و معاني مكتوم آن را آشكار كنند اند راهي به افق ماجرا، كوشيده

ي متفاوت عرفا به اين ماجرا بررسـي و تـا           ها  در مباحثي كه مطرح خواهد شد، سعي شده ديدگاه        
  .حد امكان تحليل شود

  . موت ارادي.5  مجمع البحرين. 4   موسي.3   خضر.2  تطبيق انفسي. 1  :كليديهاي  هواژ
  

  مقدمه. 1
    .اند اهل معرفت، زبان قرآن را زباني رمزي دانسته و آيات كلام الهي را رمزگشايي كرده

خلق االله تعـالي  «: و احاديث» ....سنريهم آياتنا في الآفاق و في انفسهم     «:  فصلت  ي  وره س 53ي    ايشان به مصداق آيه   
كتاب انفـسي انـساني را   ... و ) 471همان، (» .من عرف نفسه فقد عرف ربه«و ) 1376: 365فروزانفر، (» .آدم علي صورته 

  .دهند قت ميدانند و مفاهيم قرآني را با وجود انساني مطاب اي از كتاب آفاقي مي نمونه
: گويـد   پس از تأويل آيات متعددي از قرآن در جهت بيان احوال نفس مـي             » الواح عمادي «ي    شيخ اشراق در رساله   

ها؛ اشارت به نفس است و احـوال او؛ بـه امـور محـسوس، تفهـيم معقـولات                     نظر كن به اعجاز وحي الهي و ضرب مثال        «
و در آيتـي ديگـر گـواهي        » و يضرب االله الامثال لعلهـم يتـذكرون       «: كند به امثال حسي؛ چنان كه در قرآن آمده كه           مي
و فـي انفـسكم افـلا       ... «: و هم چنانكـه آيتـي ديگـر       » و تلك الامثال نضربها للناس و ما يعقلها الاّ العالمون         «دهد كه     مي

 وردي،سـهر (» كه انسان است تعبيه كـرده شـده اسـت         كند كه عجائب عالم علوي در عالم كوچك           اشارت مي » تبصرون
190: 1373(.  

لقد انزلنـا الـيكم كتابـا فيـه ذكـركم افـلا            «: داند   را نيز اثبات و تأييدي بر اين مطلب مي          ي انبياء    سوره 10ي    و آيه 
  .)همان(  »تعقلون

ي  و احـوال او؛ و نمونـه  ) انسان(اي است به عالم كوچك     چه از طريق وحي در آيات قرآن نازل شده، اشاره           يعني آن 
و هرچه در لوح و قلم و بهشت آفريده است مانند آن در نهاد «. مان و زمين است در انسان نيز موجود است      چه در آس    آن

  .)1377: 287عين القضات، ( »و باطن تو آفريده است؛ هرچه در عالم الهي است عكس آن در جان تو پديد كرده است

                                          
استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي *
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و ) 1376: 344ميبـدي،  ( ».ر هيچ چيز بـاز نيـابي  همه چيز را در آدمي بازيابي و آدمي را د    «: اند  بزرگان دين گفته  
  .)424همان، (» ...از روي معاني و معالي آن كنوز رموز كه در او مودع است، عالم اكبر است«انسان 

هاي مختلفي است و قبول اين اصل كه آيات خداوند در آفاق، در انفـس نيـز    اعتقاد به اين امر كه قرآن داراي بطن       
ي اثري نمادين تلقي گردد؛ يعني اثري كـه           هاي پيامبران نيز به منزله      گردد كه حتي داستان     يتعبيه شده است، سبب م    

هـا نيـز از ديـدگاهي     كند؛ از اين رو بـه شخـصيت پيـامبران و ماجراهـاي آن     معقولات را از طريق محسوسات تفهيم مي      
  . لسلام ـ استشود؛ يكي از اين ماجراها داستان خضر و موسي ـ عليهما ا نمادين نگريسته مي

اي خاص از بندگان حق، مطرح شده است؛ تبعيـت    با بنده)ع(ي كهف، موضوع ديدار موسي  سوره82 تا 60در آيات  
 كه خداوند او را مورد رحمت خويش قرار داده و وي را صاحب علوم لـدني كـرده                   1)خضر(ي خاص      از اين بنده   )ع(موسي

ي ميـان     ي وجود ايشان، سيماي مراد و مريد را بازيابند و رابطـه             ر آينه ، سبب شده كه عرفا د     )ع(است و مقام ارشاد خضر    
  .ها را با ارادت مريد به مراد بسنجند آن

ايشان به هر يك از اجزاء ماجرا با ديدگاهي نمادين          . اند  از بعدي ديگر، عرفا اين داستان را حكايتي رمزگونه دانسته         
انـد؛ حقـايق و مفـاهيمي كـه همـواره قابـل               يقي مكتوم را آشكار كـرده     نگريسته و با رمزگشايي از جزئيات داستان، حقا       

هاي متفاوتي از اين داستان ـ البته در بعد نمـادين، نـه ظـاهر مــاجرا و بـدون       تغييرند؛ به همين سبب تعبيرها و تأويل
الابـرار، تفـسير    عدهالاسرار و  تفسير كشف: تحليل، تطبيق و مقايسه ـ در تفاسير و متون مختلف عرفاني ـ حكمي چـون  

مشاهده مي شود؛ البته در ايـن متـون،         ... الكريم، تمهيدات عين القضات، مشارق الدراري، المصباح في التصوف و           القـرآن
اي از ماجرا انتخاب و رمزگشايي شده است و تنها سعيدالدين فرغاني، در مشارق الدراري به كـل داسـتان از                   اغلب گوشه 

  .استديدگاهي نمادين نگريسته 
هاي مختلف تا حد امكان خـط سـير بيـنش عرفـا كـه منجـر بـه چنـين              در اين مقاله سعي شده با تحليل ديدگاه       

  .ها آشكار شود ها، موارد تشابه و تفاوت آن ي اين ديدگاه هايي شده است، مشخص گردد و با تطبيق و مقايسه رمزگشايي
  

   در طلب خضر)ع(موسي .2
البحرين برود؛ آنگـاه زاد   گويد قصد دارد به مجمع       به همراه خود مي    )ع(وسيم: ي ماجرا چنين است كه      خلاصه  

اي كنـار     رسـند و نزديـك صـخره        البحرين مي   كنند و سرانجام به مجمع       حركت مي   فراهم كرده، ) نان و ماهي  (اي    و توشه 
روز . كننـد  جا را ترك مـي  اند؛ به همين سبب آن كنند؛ ولي ايشان آگاه نيستند كه به مقصد رسيده  الحيات توقف مي    عين

دهد كه زنبيل غذا را كنار صخره فراموش كـرده اسـت؛           خواهد و وي پاسخ مي       از جوان همراهش، طعام مي     )ع(بعد موسي 
شوند كه ماهي بـه سـبب تـأثير           گردند و متوجه مي     الحيات باز مي    ي عين   به همين دليل ايشان به سوي صخره و چشمه        

  .آب چشمه زنده شده است
  ».موسي و همراهش به سوي مجمع البحرين مي روند«: توان در يك جمله چنين خلاصه كرد ا ميماجرا ر

موسـي، همـراه موسـي و       : انـد، عبارتنـد از      ها مركز توجه بـوده      در اين قسمت از حكايت، كلماتي كه در رمزگشايي        
  .مجمع البحرين

مقصود از ايـن عقـل، عقـل    ). 1362: 123 حمويه،( در اين ماجرا رمز عقل است   )ع(در المصباح في التصوف، موسي    
  : ممدوح است؛ عقل ممدوح و سليم و عقل عرشي، خاص مقربان درگاه حق است

 انـــد هـــا بـــي گمـــاني عرشـــي    عقـــل و دل
  

ــي     ــي مــ ــور عرشــ ــاب از نــ ــد در حجــ  زينــ
  

  )1363: 41مولوي، (          
؛ نفسي كه به بدن تعلـق دارد؛        »نفس«است و جوان همراهش نماد      » قلب« نماد   )ع(در تفسير القرآن الكريم، موسي    

و اذ قال موسي القلب لفتي الـنفس وقـت التعلـق      «: و مجمع البحرين ملتقاي دو عالم است يعني عالم روح و عالم جسم            
ابـن عربـي،   (» ...اي مقام القلب... عالم الروح و عالم الجسم : حتي ابلغ مجمع البحرين اي ملتقي العالمين  ... بالبدن لاابرح 

766 :1978.(  
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البحرين عالم روح و جسم يعني برزخ و محل           در واقع قلب به همراه نفس، در سيري طولاني به مقام قلب يا مجمع             
  . رسند تلاقي بحر معاني و محسوسات مي

عاشق را دلي است منزه از تعين كه مخيم قباب عزت     «: داند  مي» دل«فخرالدين عراقي نيز، مجمع البحرين را رمز        
  ).1374: 405عراقي، (» ...غيب و شهادتاست و مجمع بحر 

ي وجود از او در حركت آمد و بدو كمال يافت و سـرّ ازل و      اي است كه دايره     آن نقطه «مراد از اين دل يا مقام دل،        
ابد در او به هم پيوست؛ مجمع البحرين ملك و ملكوت و ناظر و منظور پادشاه و محب و محبوب اله و حامل و محمـول                      

  ).1376: 98عزالدين محمود كاشاني، (» . لطف الهي، جمله اوصاف اوستسرّ امانت و
و اذ قـال موسـي لفتـاه    « :دانـد  مي» ص«و بحر » يس و القرآن «را محل التقاي بحر     » مجمع البحرين «القضات    عين

ت و ديگـر    اس ـ» يس و القرآن  «اي اين بحرين كدام است؛ يك بحر          لاابرح حتي ابلغ مجمع البحرين؛ دريغا هرگز ندانسته       
-219عـين القـضات،    (» باشد؛ يعني جوهر آدمي   » كان عليه عرش الرحمان حيث لاليل و لانهار       «كه به مكه    » ص«بحر  
218 :1377.(  

اطلبوا العلم و لو بالصين، طلب علـم فريـضه   «: »اطلبوا العلم و لو بالصين«: القضات اشاره است به حديث     سخن عين 
كـان عليـه عـرش    «بحري است به مكه كـه  » ص«اين علم .  و ماچين بايد رفتن    است و طلب بايد كرد اگر خود به چين        

ص و  «علـم صـين، علـم       ... »اول ما خلق االله نـوري     «ي    كدام مكه؟ در مكه   » الرحمن اذ لاليل و لانهار و لاارض و لاسماء        
  ).65همان، (» است» القرآن ذي الذكر

 حكمـي،   –زگشايي اسـت؛ در منـابع مختلـف عرفـاني           خود محتاج رم  » مجمع البحرين «اما تعبير عين القضات از      
: فرمايـد   مـي )ص(دانند به قلب قرآن؛ پيـامبر   را اشاره مي  » يس«: مطالب مختلفي ذكر شده است    » يس«و  » ص«ي    درباره

  ) 175همان، (» ان لكل شيء قلبا و ان قلب القرآن يس«
  :گويد و عطار در اين باره مي) 1367: 203آملي، (» انا يس«: فرمايند ي افتخاريه مي  در خطبه)ع(حضرت علي

ــت    ــده اســ ــين آمــ ــب آل ياســ ــو قلــ  او چــ
 قلــــــب قــــرآن قلــــب پــــر قــــرآن اوســــت

  

 اســـت قلـــب قـــرآن يـــا و ســـين زايـــن آمـــده  
ــت   ـــأن اوســ ـــدر شـــ ـــن والاه انـــ  وال مـــ

  

  )1364: 35عطار، (              
و » يا انسان «اند از خطاب      ارت دانسته و عب ) 1357: 314فرغاني،  (اند     دانسته )ص(را از اسماء پيامبر     »يس«چنين    هم

 :169 ؛ بقلـي شـيرازي،  1421 :171 ؛ سـلمي، 1376 :204 ميبـدي، ( است )ص(كه با صورت و بشريت مصطفي  » يا سيد «
بحق يوم الميثاق و بـسرّي مـع الاحبـاب و بـالقرآن             «يعني  » يس«و ذكر شده كه     ) 1377 :201 و عين القضات،   1315
  .)1376: 205ميبدي، (» الحكيم

بقلـي  (» يوم ميثـاق  «و  » يد قدرت ازلي  «و  ) 1978: 323ابن عربي،   (» الواقي«دانند به اسم      را اشاره مي  » يس«ياء  
» سـناء ربوبيـت   «و  ) 1978: 323ابـن عربـي،     (» سلام«دانند به اسم      را اشاره مي  » يس«و سين   ) 1315: 169شيرازي،  

  )1315 :169 بقلي شيرازي،(
چه در آن به وديعه است از لطـائف           دانند از صفاي قلوب عارفان و آن        رمزي مي » ص«ي     سوره 1ي    را در آيه  » ص«

 ميبـدي،  ()ص(و صفاي مودت مـصطفي    ) 1315 :180 و بقلي شيرازي،   1421 :183 سلمي،(حكمت و ذكر و نور معرفت       
: 179-180 بقلـي شـيرازي،  (» الـصانع «و » الـصمد «و » الـصبور «و » الـصادق «دانند بـه اسـم      و اشاره مي  ) 1376 :282

1315.(  
لا ابـرح   «: درياي علم موسي و دريـاي علـم خـضر         : الاسرار، مجمع البحرين محل تلاقي دو بحر علم است          در كشف 

  ).1376: 715ميبدي، (» ...قيل البحران من العلم و هما موسي و الخضر...: حتي ابلغ مجمع البحرين 
  .اطن استطبق اين تعبير، موسي درياي علم ظاهر و خضر درياي علم ب

ي   دانـد؛ بـه عقيـده       مي» صوم و صلاه  «بهاء ولد، تعبيري كاملاً متفاوت از تعابير فوق ارائه داده و مجمع البحرين را               
تو، به نزد آفتاب نتواني رفتن؛ اما جايي كه آفتاب تابـد  «: مند شدن از انوار غيبي بايد منتظر فيض حق بود  وي براي بهره  

د تو فرستيم؛ اكنون به مجمع البحرين صوم و صلاه بنشين چون موسـي و رنـج بـه جـاي     جا باش تا تاب آفتاب به نز        آن
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  ).1352: 135بهاءالدين ولد، (» ...آر
ي جزئيات، ايـن قـسمت از داسـتان را چنـين رمزگـشايي            در مشارق الدراري، سعيدالدين فرغاني، با توجه به همه        

ز  « فرض شده و يوشع نماد    2يوشع وسي،جوان همراه م  . است» نفس ناطقه «موسي، نماد   : كرده است  . اسـت » عقـل مميـ
» جمـع الجمـع   «و حـضرت    » بحر باطن «يعني» مجمع البحرين «موسي نفس ناطقه به همراه يوشع عقل مميز به سوي           

  ). 1357: 595-596فرغاني، (روند  مي
ز  «مطابق اين ديدگاه،     عظمـت و   از متعلقـان نفـس ناطقـه اسـت؛ همچنـين بـاطن بـه سـبب عمـق،                    » عقل مميـ

  : ناشناختگي به دريا تعبير شده است
ـــق    ــوش رفيـ ــستي اي خـ ــو نيـ ــي تـ ــو يكـ  تـ
ــت     ــو اسـ ــصد تـ ــه آن نهـ ــت كـ ــو زفتـ  آن تـ

  

 بلكــــــه گردونــــــــي و دريــــــاي عميـــــق  
ــه  ــت و غرقـ ــزم اسـ ــت  قلـ ــو اسـ ــد تـ ــاه صـ  گـ

  

  )1363: 74مولوي، (             
بقاء «و  » بقاء بعد از فنا   «يا  » الجمع مقام جمع «نيز تعبير شده است؛     » الجمع  جمع«به حضرت   » البحرين  مجمع«از  

ي حق است در مظاهر آفاقي و انفسي و اين          ي عالم وحدت كه مشاهده      ي عالم كثرت بعد از مشاهده       يعني مشاهده » باالله
مشاهده عالم الكثره بعد مشاهده عـالم الوحـده   «: مقام، نهايت مراتب انسان است و صاحب اين مقام، موحد حقيقي است   

و هذه المشاهده هـي المـسماه بمقـام    ... في مظاهره الافاقيه و الانفسيه ... اي مشاهده الحق    ... راتب العارفين   منتهي م ... 
  ). 1368: 295-296آملي، (» ...و هذا المقام هو المسمي بجمع الجمع... الفرق بعد الجمع الذي هو نهايه مراتب الانسان 

برياي الهي و فيض مقدس حـق از وجـود نـوراني وي بـر هـستي                 ي توجه به ك     انسان كامل وجه االله است و وسيله      
اللهي انسان كامـل اشـاره        ي وجه    به جنبه  ،)115/بقره(» االله  فاينما تولوا فثم وجه   «ي    مولانا با اشاره به آيه    .جاري مي شود  

  : گويد كرده، مي
ـــي    ــرا بين ـــورت م ـــري ص ــرف نگ ـــر ط ـــه ه  ب
ـــن  ــو كـ ـــز و دو چـــشـم نيكـ  ز احولــــي بگريـ

ــه  ــو ب ــشرم رت ص ــان  ب ــان ه ــي  و ه ــط نكن  غل
  

 سـوي آن شـر و شـور    خـود نگـري يـا بـه       اگر بـه      
ـــد   ــشـم بـ ــه چ ــالم دور  ك ـــود آن روز از جم  ب

 غيــور ســخت وعــشق اســت ســخت لطيــف كــه روح
  

  )1378 :41 مولوي،(            
ايـن  چراكـه صـاحب      است و خلود ابدي در اين مقام اسـت؛        » حيات جاويد «رسيدن به مقام جمع الجمع مستلزم       

، وجـه االله اسـت و داراي       )ع(؛در اين ماجرا نيز خضر    )88/ قصص(» كل شـيء هالك الا وجهه    «است و   » وجــه االله «مقام،  
  .حيات جاويد
رود   مـي » الجمع  جمع«البحرين بحر باطن و حضرت        گونه كه اشاره شد موسي در طلب خضر، به سوي مجمع           همان

  . انسان كامل كه خضر رمزي از آن استالجمعي اي است به مقام جمع و اين امر اشاره
حـوت  . نيـز بـا خـود دارنـد    ) مـاهي (اي  اما موسي و همراهش در مسير خود به سوي مجمع البحرين، زاد و توشـه              

در . شود و در زنبيل فهم و اعتقاد و قابليت جاي دارد            ، رمز علم و معرفتي است كه به واسطه و اسباب حاصل مي            )ماهي(
با يوشـع  ... موسي نفس ناطقه«: روند   مميز با علم و معرفت اكتسابي به سوي مجمع البحرين مي           واقع نفس ناطقه و عقل    

در زنبيـل فهـم و اعتقـاد و قابليـت و اسـتعداد خـود نهـاده،             ... حوت علم و معرفت بالوسـائط و الاسـباب را         ... عقل مميز 
  .)1357: 595-596فرغاني، (» ...ي بحر باطن و مجمع البحرين حضرت جمع الجمع شدند متوجه

 با رمز فراموش كردن مـاهي در كنـار   -ي مقابل علوم لدني است  كه نقطه –منفصل شدن از علوم اكتسابي و مقيد        
بيان شده است؛ ايـن امـر زمـاني اتفـاق     » حوت معرفت مقيد در محيط علم و قدرت مطلق    «صخره و آن گاه روان شدن       

الحيات حق اليقين در كنار آن  اي كه عين رسند؛ صخره    تمكين مي  ي ثبات و    افتد كه موسي و يوشع به نزديك صخره         مي
... الحيات حق اليقين بـه نـزد آن صـخره اسـت، پنـاه آوردنـد        تمكين كه عين  ... ي ثبات و      چون نزديك صخره  «: است و 

  .)همان(» ...حوت معرفت مقيد در محيط علم و قدرت مطلق روان شد... چشمه به ايشان رسيد... اي از آن قطره
هـاي مرسـوم را فرامـوش         توان چنين تحليل كرد كه براي برخورداري از علوم لدني بايد آموختـه              اين مطلب را مي   

  :كرد
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ــست    ــرف نيــ ــواد و حــ ــوفي ســ ــر صــ  دفتــ
  

 جــــز دل اســــپيد همچــــون بــــرف نيــــست  
  

  )1363 :255 مولوي،(                
ــه  ــك حملـ ــه يـ ــرديم  ي مردانـ ــستانه بكـ  ي مـ

  

ــيدي      ــوم رسـ ــه معلـ ــداديم و بـ ـــم بـ ــا علـ  متـ
  

  )1378 :228 مولوي،(                
كه واسطه است ميان عـالم صـفات حـق و عـالم روحانيـت، بـه صـفت                   » خفي«در مرصادالعباد آمده است كه اگر       

  ).1374: 315نجم الدين رازي، (آيد  مكاشف شود، علم لدني پديد مي» عالمي«
 و ايـن علـم بـه كـسب و درس     يابـد  ي علوم الهي دسـت مـي       صاحب علم لدني به لطف و عنايت حق به سرچشمه         

  .شود حاصل نمي
ي ثبات و تمكـين   ي علوم لدني و عين الحيات حق اليقين را كنار صخره همان گونه كه ذكر شد، فرغاني سرچشمه  

رسـيدن بـه    . شـود   حاصل مـي  » تمكين«در مقام   » حق اليقين «ي اين مطلب است كه        اين سخن نشان دهنده   . مي داند 
كثـرت، حاجـب وحـدت      «: ي كثرت در وحدت و وحدت در كثرت يعني          وحيد يعني مشاهده  مقام تمكين يا تمكين در ت     

 در  .)1374: 453لاهيجـي،   (» .عين واحد در صور كثرت و صور كثرت در عين واحد مـشاهده نماينـد              ... ايشان نباشد و    
  .شود اليقين برسد، علم لدني حاصل مي واقع هنگامي كه سالك به مقام تمكين و حق

  
  موسي و خضر ـ عليهما السلام ـديدار . 3

اي از بندگان حق كه خداوند از نزد خويش به وي علم آموختـه                البحرين با بنده    موسي و جوان همراهش در مجمع     
 بـا وي  )ع(پـذيرد كـه موسـي     مـي )ع(كند؛ خـضر   طلب ارشاد مي)ع( از خضر)ع(كنند و موسي    ملاقات مي  )ع(بود، يعني خضر  

  . در برابر كارهايش سكوت كرده، صابر باشد و اعتراضي نكندهمراه شود؛ مشروط بر اين كه
  : »خضر«در مبحث قبل رمزگشايي شد و اما » مجمع البحرين«و » همراه موسي«، »موسي«

موسي نفـس ناطقـه و      [«: داند كه آگاه است به علم وجداني و معرفت وحداني           مي» روح مجرد «را  » خضر«فرغاني،  
ديده، خضر روح مجرد را كه به مناسـبت وحـدت و بـساطت از علـم وجـداني و معرفـت       ي پسن  بنده... ]يوشع عقل مميز  

» ...جا يافتنـد؛ بـه رداي درايـت و كـساي وحـدت و هـدايت خـود را از ايـشان پوشـانيده              وحداني آگاهي داده بودند، آن    
  ).1357: 596فرغاني، (

  .)1362: 123حمويه، (است » روح«در المصباح في التصوف نيز، خضر، رمز 
 كه كمالي   -است كه مخصوص است به عنايت و رحمت حق          » عقل قدسي «رمز  » خضر«در تفسير القرآن الكريم،     

حتـي وجـدا العقـل    «: گـردد   و معارف قدسي از جانب حق بـه وي افاضـه مـي        -شود  است معنوي كه از تجرد حاصل مي      
مـن عنـدنا، اي كمـالا معنويـا بـالتجرد عـن             القدسي و هو عبد من عباداالله مخصوص بمزيه عنايه و رحمه؛ آتيناه رحمه              

  ).1978: 768ابن عربي، (» ...و علمناه من لدنا علما من المعارف القدسيه... المواد
  

  سوراخ كردن كشتي و حكمت آن. 4
موسـي طاقـت   . كنـد  شوند و خضر كشتي را سوراخ مـي    مي) سفينه( سوار كشتي    - عليهما السلام  –موسي و خضر    

تـواني مـصاحبت مـرا       گويد كه مگر من به تـو نگفـتم نمـي            كند و چون خضر به او مي        ار اعتراض مي  آورد و بر اين ك      نمي
در پايان، خضر حكمت ايـن كـار را   ... دهد صبور باشد كند و قول مي تحمل كني، موسي پيمان خويش را با او تجديد مي      

ظـالم و غاصـب،   ) پادشـاهي (ردند و ملكي ك كند كه آن كشتي متعلق به مساكيني بود كه در دريا كار مي چنين بيان مي 
  .كرد؛ كشتي را خراب كردم تا پادشاه آن را تصرف نكند ها را تصرفّ مي كشتي

  . سفينه، مساكين، دريا و ملك ظالم: اند عبارتند از هاي محوري اين قسمت از ماجرا كه رمزگشايي شده واژه
ي دنيا كـه در دريـاي    باش تا از سفينه   «: »بشريت« درياي   داند و دريا را     مي» دنيا«القضات، سفينه را رمزي از        عين

حتي اذا ركبا في السفينه خرقها، خـود بيـان ايـن            ... بشريت است برون آيي؛ چون برون آمدي، پاي همت بر سرش زني           
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  ).1377: 219عين القضات، ( »كند همه مي
  :گويد يوي؛ حافظ ميي دنيا و پاي همت بر آن زدن، يعني ترك تعلقات دن بيرون آمدن از سفينه

ــود    ــرخ كبـ ــر چـ ــه زيـ ــم كـ ــت آنـ ــلام همـ  غـ
  

 ز هرچـــه رنـــگ تعلـــق پـــذيرد آزاد اســـت      
  

  )1374: 54حافظ، (                
ي عصمت هريكي بـا امـت خـويش و            صد و بيست و اند هزار نقطه      «الاسرار، دريا، درياي معرفت است كه         در كشف 

و كـشتي،  » ...هر توحيد از آن دريا در دامـن طلـب گيرنـد     قوم خويش در آن دريا غواصي كردند به اميد آن كه مگر جوا            
؛ )1376: 729ميبـدي،  (» ...خواست تا به دست شفقت آن را خـراب كنـد و بـشكند    خضر مي «كشتي انسانيت است كه     

  :گويد مولانا نيز در اين باره چنين مي
 وگــر خــضري در اشكــستي بناگــه كــشتي تــن را

  

 يـستي هـا چـو مـاهي آشنا        در اين دريا همه جـان       
  

  )1378: 246مولوي، (            
و انجـام  ... هاي جسماني همچون تقليل طعام و خـواب و         اين مطلب اشاره است به اين كه در سير الي االله، رياضت           

  .ضروري است... عبادات و 
» دبنده جز بدان به حق راه نياب ـ«: داند و عقيده دارد كه هجويري، رياضت و مجاهدت را مخالفت كردن با نفس مي      

  ) 1375: 246هجويري، (
ــت   ــدگي اســ ــت زنــ ــن در رياضــ ــردن تــ  مــ

  

ــت    ــدگي اســ ــن تــــن روح را پاينــ ــج ايــ  رنــ
  

  ) 1363: 192مولوي، (   
: الاسـرار چنـين آمـده    در كـشف . انـد  دانـسته » اهـل سـكينه  «، را رمـزي از  »مـساكين «اما صاحبان كشتي يعنـي      

 مساكين بودند؛ سكينه صفت ايشان و از بارگاه قدم با ايشان ايـن خطـاب رفتـه    ]كشتي انسانيت[خداوندان آن سفينه  «
  ).1376: 729ميبدي، (» ...هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين: كه

تعبيري ديگر از   » قدم«ي مولانا، حصول سكينه، موجب اصلاح نفوس است؛ سكينه موهبتي الهي است و                به عقيده 
  :باشد آن مي

ــ دوزخ ــت ناســــت ايــ  نفــــس و دوزخ اژدهاســ
ــان   ــد از لامكـ ـــر وي نهـ ـــدم بـــ ـــق قـــ  حــ

  

 كـــو بــــه درياهــــا نگــــردد كــــم و كاســــت   
ـــكان   ــن فــ ــود از كــ ــاكن شــ ــه او ســ  آنگــ

  

  )1363: 85مولوي، (            
را بـه   » انـسانيت «است؛ خضر كشتي    » شيطان«پادشاه غاصب و ظالمي كه در صدد تصرف كشتي بوده است، رمز             

كنـد   ديد به او اعتراض مـي  ي شرع و طريقت آراسته مي      كه ظاهر آن را به پيرايه      )ع( موسي كند و   دست شفقت خراب مي   
از پس اين آباداني، ملكي اسـت شـيطاني كـه در جـوار كـشتي،               «: گويد  و خضر در پاسخ مي    » اخرقتها لتغرق اهلها  «: كه

اين آراستگي و آباداني به دسـت  ... كندكمين قهر ساخته تا به قهر و مكر خود، سفينه را بستاند و روز و شب در وي راه                  
  ).1376: 729ميبدي، (» وار ظاهر خراب بيند، پيرامن آن نگردد شفقت برداريم تا چون شيطان بيايد ملك

وي اين مطلب را چنـين بيـان كـرده    . ي جزئيات، تعبير ديگري از ماجرا ارائه داده است فرغاني نيز با توجه به همه    
ي  روح مجرد به بحر امكان كه باطن روح و ظاهر نفس بود، رسـيدند؛ در آن بحـر سـفينه                  كه موسي نفس ناطقه و خضر       

پـس خـضر روح مجـرد لـوحي از      «اخلاق و آداب ايماني را ديدند كه لبريز از متاع اعمال صالح و احوال و معاملات بود؛                  
فرغـاني،  (» ...را سـوراخ كـرد  ي غيبي كه در باطن خلقي مركوز ديد بشكـست و كـشتي        الواح آن سفينه را به يك طعنه      

597 :1357(  
كشتي، ملك مساكين قوا و اعـضا بـود     «: است» قوا و اعضا  «رمزي از   ) مساكين(در ديدگاه فرغاني، صاحبان كشتي      

كردند كه موجب نجات و رفع درجـات         كه در بحر امكان افعال مختلف نامتناهي انداخته بودند و به آن عملي معتدل مي              
  )599ان، هم(» ...ايشان شدي

برد و حكمت خرق سفينه را چنين بيـان      داند كه اعمال نيك را از ميان مي         مي» عجب«وي ملك ظالم و غاصب را       
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بـر آن  ...  را سوراخ و معيوب كردم تا چون نظر ملك ظـالم غاصـب عجـب   ]ي اخلاق و آداب ايماني     سفينه[«: كند كه   مي
  ).همان(» ... غصب و ابطال نكندي اخلاق و اعمال را به يكبارگي عيب افتد، آن سفينه

ي اخلاق و آداب صالح و مفتون شـدن بـه آن، عجـب و غـرور حاصـل          اين مطلب اشاره است به اين كه از مشاهده        
ي اخـلاق حميـده،       و جملـه  ...  احوال و مقامات و طاعـات و          گردد؛ علم، يقين،    شود و سالك، گرفتار حجب نوراني مي        مي

گوينـد؛ خواجـه عبـداالله انـصاري          هـا، حجـاب نـوراني مـي         ند، حجابند و به اين حجاب     هرگاه سبب غرور و خودبيني شو     
خواجـه عبـداالله انـصاري،     (» .ي آن معصيتم كه مرا به عـذر آرد          بيزارم از آن طاعت كه مرا به عجب آرد؛ بنده         «: گويد  مي

528 :1377.(  
ــور حــــق   زآن كــــه هفتــــصد پــــرده دارد نــ
ـــام   ـــي را مقـــ ــرده قومـــ ــر پــ ــس هــ  از پــ

  

 هــــــاي نـــــور دان چنــــدين طبــــق دهپــــر  
ــرده  ــن پـ ــفند ايـ ــام صـــف صـ ــا امـ ــان تـ  هاشـ

  

  )1363: 291مولوي، (                
ي اخلاق و آداب ايماني، يعني به چشم كمال به اعمال خويش ننگريستن و مغرور و مفتون طاعـات و                      خرق سفينه 

  .عبادات نگشتن
  

  كشتن غلام و حكمت آن. 5
كشد؛ بار ديگـر موسـي بـه او معتـرض      د و خضر در ميان راه غلامي را مي        رسن  خضر و موسي از دريا به خشكي مي       

در پايان، خضر حكمـت ايـن كـار را    ... كند شود و خضر نيز شرط خويش را كه عدم اعتراض و سكوت بوده، تكرار مي                مي
  .كند كه آن غلام را كشتم؛ زيرا بيم آن بود كه پدر و مادر مؤمنش را كافر كند چنين بيان مي

غـلام  «: كـشد   داند كه خضر روح مجرد با قهر و سطوت و قدرت، او را مـي                مي» نفس اماره «را رمز   » غلام«ي،  فرغان
در نظر باطن خضر روح مجرد آمد؛ در حال به دست قهر و سطوت و قدرت، سر آن ناحفاظ را بركنـد         ... صفت نفس اماره  

  ).1357: 598فرغاني، (» و دور افكند
فانطلقا حتي اذا لقيا غلامـاً هـو        «: كند  نفس اماره است كه قلب را محجوب مي       » غلام«ز  در تفسير القرآن الكريم ني    

ابـن  (» ...ها فتحجب القلب فتكون اماره بالسوء و قتله باماته الغضب و الـشهوه و سـائر الـصفات                   النفس التي تظهر بصفات   
  ).1978: 770عربي، 

اي بـا مخالفـت كـردن بـا او كـه              د هرگز نفس را نكـشته     تو خو ! اي دوست «: گويد  عين القضات نيز در اين باره مي      
: 219عـين القـضات،     (» .ايـن باشـد   » حتي اذا لقيا غلامـا    «؛  »بسيوف المجاهدات و المخالفات   «به چه؟   » اقتلوا انفسكم «

1377.(  
موتوا «نفس به مجاهده و حديث      ) تبديل(اي است به مرگ       كشتن غلام، اشاره  : توان گفت   در تحليل اين مطلب مي    

  ). 1376: 370فروزانفر، (» قبل ان تموتوا
  :در مقام مجاهده يعني مردن از هوي و مراد دنيا و نفس) موت ارادي(موت اختياري 

ــوري روي  ــه در گــ ــي كــ ــان مرگــ ــه چنــ  نــ
  

ــوري روي    ــه در ســـ ــديلي كـــ ــرگ تبـــ  مـــ
  

  )1363: 315مولوي، (              
 آغاز كنـد؛ هـدايت در رسـد، مـشاهدت در     باز كه نفس از روي مجاهدت بر وفق شريعت كشته گردد، زندگي دل     «
  ).1376: 311ميبدي، (» پيوندد

تبديل نفس است با مراقبه، مطالعه، محبت، رياضـت، مجاهـدت و مخالفـت هـوا كـه                  » قتل معنوي «منظور از اين    
  .مقتضي حيات و بقاي حقيقي است

عرفت و عشق و مشاهده است و قتل معنوي و موت ارادي سبب حيات طيبه و بقاي باالله است، اين حيات، حيات م             
  :آن كه به اين حيات رسيد، باقي باالله است و اين حيات يعني فناي هستي و خودي و بقاء به حيات رباني
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ــل    ــه ك ــي ب ــي رس ــاي حقيق ــه در بق ــواهي ك  خ
  

 از هــستي مجــازي خــود شــو بــه كــل فنــا        
  

  )1375: 702عطار، (                
 عزيـــــزا گـــــر بميـــــرد نفـــــس فـــــاني    

  

 نـــــــــدگانيدل باقيـــــــــت يابـــــــــد ز   
  

  )1381: 62عطار، (                
و آن غلام كـه خـضر او را         «: است» مني و پنداشت  «شود،    الاسرار، غلامي كه به دست خضر كشته مي         اما در كشف  

ي مجاهـدت از نهـاد مـرد سـر برزنـد؛ گفـت مـا را               اشارت است به مني و پنداشت كه در ميدان رياضت و كوره           ... كشت
  .)1376: 729ميبدي، (» ... ايمان است، سرش به تيغ غيرت برداريماند تا هرچه نه نسبت فرموده
  

  مرمت ديوار و حكمت آن. 6
خواهد كـه   ، از خضر مي  )ع(كنند و موسي    ي راه، خضر و موسي ديواري را كه در حال ويراني بود، مرمت مي               در ادامه 

شـود؛ وي حكمـت    موسي فراق را يادآور مي براي اين كار از اهالي شهر، مزدي بگيرند و در اين مرحله است كه خضر به                 
پدر ايشان مردي . ي يتيم است  كند كه زير آن ديوار گنجي است كه متعلق به دو پسربچه             مرمت ديوار را چنين بيان مي     

  .صالح بود و خداوند اراده كرد كه اين دو پسربچه بالغ شوند و گنج خويش را تصاحب كنند
  .ي يتيم ديوار، گنج و دو پسربچه: ا رمزگشايي شده اند عبارتند ازكلمات محوري كه در اين قسمت از ماجر

 آن را عمارت كرد، اشارت است به نفس مطمئنه؛ چون ديد كه در              ]خضر[ديوار كه   «: الاسرار چنين آمده    در كشف 
 و عمـارت ظـاهر او  ... ي مجاهدت پاك و پالوده گشته و نيست خواهد شد، گفت يا موسي مگذار كـه نيـست گـردد           كوره

  ).1376: 729ميبدي، (» ...مراعات باطن او فرض عين است
... والجدار الذي يريد ان ينقض هو النفس المطمئنـه « :در تفسير القرآن الكريم نيز به همين مطلب اشاره شده است          

  ).1978: 770ابن عربي، (» و لشده ضعفها كادت تهلك
القـدس در حجابنـد و    است كه از پدرشان يعنـي روح متعلق به عقل نظري و عقل عملي ) نفس مطمئنه (اين ديوار   

النظريـه و العلميـه؛     : و اما الجدار فكان لغلامتين يتيمين في المدينه؛ اي العاقلتين         «: گنج معرفت در زير اين ديوار است      
» ...هو كـان تحتـه كنزلهمـا اي كنـز المعرف ـ        ... المنقطعين عن ابيهما هو روح القدس لاحتجابهما عنه بالغواشـي البدنيـه           

).773همان، (
  : تمايل نفس مطمئنه به خرابي، اشاره است به آرزوي فناي في االله

 آن كشيدم ز تو اي آتـش هجـران كـه چـو شـمع       
  

ــود        ــدبير نب ــو ت ــت ت ــودم از دس ــاي خ ــز فن  ج
  

  )1374: 284حافظ، (            
  :كه

ــت  ــايي اســ ــود رهــ ــدن از خــ ــاتي شــ  خرابــ
  

ــت     ــايي اس ــود پارس ــر خ ــر اســت اگ ــودي كف  خ
  

  )1333: 77شبستري، (                 
ي   موسـي نفـس ناطقـه و خـضر روح مجـرد، بـه قريـه               : كند كه   فرغاني اين قسمت از حكايت را اين گونه بيان مي         

 ضعف و شدت بر ايشان - كه قوا و اعضا بودند–رسند كه به سبب اعراض نفس ناطقه از اهل قريه          مي» صورت عنصري «
ي و نقلي عاري شده بودند و به همين سبب از نفـس ناطقـه و روح مجـرد    مستولي شده بود و از طعام علم و معرفت عقل   

  ).1357: 598-599فرغاني، (» موسي نفس ناطقه از آن صورت بخل ايشان سخت برنجيد«نوازي نكردند و  مهمان
، است؛ پدر ايـن دو نفـس  » نفس نباتي«و  » نفس حيواني «است كه متعلق به       »مزاج«در اين تعبير، ديوار، اشاره به       

اند؛ در زير ديوار مزاج، گنج كمـالات و ارتقـاء بـه               صالح بوده و اين نفوس از پدر خويش دور افتاده         » نفس انساني «يعني  
چنان اقتضا كرد كه اين     ... پس ارادت اصلي  «درجات لذات اخروي كه منوط است به اجراي احكام شريعت، پنهان است؛             

الغ شوند و به تدريج آن گنج خودشان را از زير آن ديوار مـزاج بيـرون     دو يتيم نفس حيواني و نباتي به غايت خودشان ب         
  ).600همان، (» آرند
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كند تـا روح   در واقع خضر روح مجرد، ديوار مزاج را كه از غايت ضعف رو به خرابي داشته است، مرمت و استوار مي      
ب مجاهدات، ميل به خرابي نهاده بـود از         ديوار مزاج را كه به سب     «: حيواني و نباتي، بتوانند كمال خويش را حاصل كنند        

  ).همان(» ...راست كردم... استخراج كمالات روح حيواني و نباتي... جهت
: ي يتيم رمز نبوت و ولايتند است و دو پسربچه» وحدت«و گنج نماد » كثرت«در المصباح في التصوف، ديوار نماد      

 الاّ غلامـين را كـه آن سـرّ نبـوت      رمي را نظر بر گنج نيفتد،اند تا هر نامح   گنج وحدت در زير جدار شرك كثرت بنهاده       «
» ...داشتند تـا بـه وقـت بلـوغ يتيمـين            است و ولايت؛ خضر و موسي كه ايشان صورت عقل بودند و روح، شرك نگاه مي               

  ).1362: 77حمويه، (
اره كـرده،  اين مطلب اشاره است به مخفي بودن وحدت در كثـرت؛ مولانـا نيـز بـه اخفـاي وحـدت در كثـرت اش ـ              

  : گويد مي
ــورت ــركش صـ ــه    سـ ــن بـ  رنــــج گـــدازان كـ

ـــدازي عنايـــــت ـــو نگــــ ـــاي او ور تــــ  هــــ
ـــمه  ــوهر هــ ــك گــ ــوديم و يــ ــسـط بــ  منبــ
ـــاب   ـــچون آفتـــ ــوديم همــ ــر بــ ــك گهــ  يــ

 صـــورت آمـــد آن نـــور ســــره    چـــون بـــه  
ـــيق  ـــد از منجنـــ ــران كنيــــ ــره ويـــ  كنگـــ

  

ــنج     ـــو گـ ـــدت چـ ـــر او وحـ ــي زيــ ــا ببينـ  تـ
 ي اوخــــود گــــــدازد اي دلــــــم مــــــولا   

ــا بـــديم آن ســـر هـــــمه   بـــي ســـر و بـــي پـ
 بـــوديم و صـــــافي همچـــــو آب   گـــره بـــي

ــايه   ــون سـ ــدد چـ ـــد عـ ـــگره  شـ ـــاي كنـ  هــ
 تـــــا رود فـــرق از ميـــــان ايــــن فريــــــق   

  

  )1363: 43مولوي، (            
   .اي است به اين مطلب كه در مقام نبوت و ولايت، وحدت حقيقي آشكار مي شود همچنين كل اين تعبير اشاره   
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  رمزگشايي از ماجراي خضر و موسي : 1جدول 
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  ريـگي نتيجه. 7
عرفان اسلامي، نشأت يافته از قرآن و داراي اصالتي اسلامي است و ادب عرفـاني سرشـار اسـت از لطـايف حقـايق                    

توان گفت آشنايي با دقايق كلام        ه مي اي است ك    آميختگي ادب عرفاني با حقايق قرآني به گونه       . قرآن و دقايق كلام الهي    
حكمـي در ايـن      –الهي، امري است لازم و ضروري براي درك معاني و تعبيرات مندرج در آثار منظوم و منثور عرفـاني                    

  .هاي قرآني، چه از لحاظ كمي و از جهت كيفي، قابل ملاحظه و بررسي است ميان، تعبيرات عرفا از داستان
كنـد و بـسط و پـرورش           مشخـصي را كـه قـرآن در دسترسـش گذاشـته، جـذب مـي                در واقع مكتب عرفان، زبان    

دهد كـه جهـاني از تمثـيلات          آفريند و به عارف اين امكان را مي         زبان عرفان، اصطلاحات و نمادهاي جديدي مي      .دهد  مي
پـذير    شـهودي، امكـان  هاي روحاني و ادراكات   ها و اشارات است كه بيان تجربه        ها و استعاره    بيافريند و با خلق اين تمثيل     

  .شود مي
 عليهمـا   – حكمي، به داستان خضر و موسي        –شويم كه در متون عرفاني        با دقت در مباحث ذكر شده، متوجه مي       

اي قرآني بـا اصـلي از اصـول عرفـان، از            اغلب از ديدگاه تطبيق انفسي نگريسته شده است و در مواردي نيز واژه             -السلام
مقـام  «را رمـز    » مجمـع البحـرين   «ي    معرفت، تطبيق داده شده است؛ به عنوان مثال واژه        مقامات و مدارج و احوال اهل       

نمـاز و   «و  » علم موسـي و خـضر     «، محل تلاقي    »ص«و  » يس و القرآن  «، محل تلاقي    »مقام قلب «، دل يا    »جمع الجمع 
  .اند دانسته» روزه

هـاي ايـن    كند و شخصيت ش احساس ميدر حقيقت، عارف ابعاد متعدد اين ماجرا را لحظه به لحظه در وجود خوي     
  . حكايت همواره در روح وي حضور دارند

  .دهد اين ماجرا در تطبيق انفسي، تصويري از سيري دروني و صعودي به سوي كمال و حقيقت ارائه مي
 در  هايي كه   ها و تحليل    ها اشاره شده و با توجه به استدلال         هايي كه در صفحات پيشين به آن        با دقت در رمزگشايي   

هـايي را كـه منجـر بـه چنـين       تـوان تـا حـدي خـط سـير بيـنش       هر مبحث پس از ذكر شواهد، مطرح شده است، مـي      
هـاي عرفـا    هايي كه در رمـزگشايي از يك مطلـب ميـان ديـدگاه    ها و تفاوت   هايي شده، تشخيص داد و به شباهت        ديدگاه

ت تعبيرهاي مختلفي كه از جزئيات ماجرا بيان شده      اگرچه به عل  ) 1ي    جدول شماره : رجوع كنيد به  .(وجود دارد، پي برد   
پذير نيست ولي در بعضي موارد با توجه به بـسامد تعـابير، در           ي صورت واحدي از رمزگــشايي حكايت امكان        است، ارائه 

شـود در   توان به ديدگاهي ارجح دست يافت؛ به عنوان مثال غلامي كه به دست خضر كشته مـي               منابع مورد استفاده مي   
  .است» نفس اماره«هيدات، مشارق الدراري و تفسيرالقرآن الكريم، رمزي از تم

اند، سعيد الدين فرغـاني   ي ديگر آن كه در ميان عرفاي مختلفي كه به اين داستان از ديدگاه نمادين نگريسته                 نكته
 پرداختـه اسـت و بـاقي عرفـا،           جزئيات داستان   ي  ارائه داده و به همه     ترين تعبيرات را از ماجرا      در مشارق الدراري، دقيق   

  . اند هريك جزيي از داستان را مد نظر قرار داده آن را رمزگشايي كرده
  

  ها يادداشت
از ... ي حضرت خضر، غير از داستان رفتن موسي به مجمع البـحرين چيزي نيامـده اسـت                 در قرآن كريم درباره   . 1

ضر چنين بر مي آيد كه ايشان پيغمبري بوده كـه مـردم را بـه    ي خ روايات نبوي يا روايات ائمه ـ عليهم السلام ـ درباره  
سوي توحيد و اقرار به انبيا و فرستادگان خدا و كتاب هاي او دعوت مي كرده و معجزه اش ايــن بوده كـه روي هيـــچ             

نشـست مگـر آن كـه سـبز و خـرم             چوب خشكي نمي نشست مگر اين كه سبز مي شد و بر هيچ زمين بي علفـي نمـي                  
: ؛ براي اطـلاع بيـشتر رجـوع كنيـد بـه           )1364: 597طــباطــبايي،  . (و به هــمين جـهت او را خضر ناميدند       گشت    مي

  ). 1376: 714-719ميبدي، (
) ارميـا (قيـل هـو   : نـام داشـته اسـت   » يرمياه«يا  » ارميا«اسرائيل است كه  گويند خضر لقب يا نام پيغمبري از بني      

  )ذيل ارميا: 1373دهخدا، . (اسرائيل  و صحيح انّه من انبياء بني)ع(الخضر
و هـو   ... قال موسي لفتيـه، يعنـي لغلامـه         ... «: الاســرار نيز جوان همراه موسي، يوشـع است        در تفسير كشــف  . 2
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التلميذ و هو يوشــع بن نـــون بن افرائيم بن ميشا و ميشا هو موسي بن يوسف بـن يعقـوب و كـان يوشـع نبـي بنـي                             
  )1376: 713ميبدي، (» ...اسرائيل من بعد موسي 
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